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 جهان شــايد وارد خطرناك‌تريــن مرحله امنيتي 
خود از زمان جنگ سرد شده باشــد. اما اين بار نه 
با دو ابرقدرت داراي خطوط قرمز مشــخص، بلكه 
با مجموعــه‌اي از دولت‌هاي مضطــرب، رهبران 
محاصره‌شــده و نظام‌هاي سياسي‌اي كه باور دارند 
تنها راه بقا، دســتيابي به سلاح هسته‌اي و تضمين 
»انتقام خودكار« اســت. تصميم اخير كره شمالي 
براي وارد كردن اصل »حمله هسته‌اي خودكار در 
صورت حذف رهبر« به ســاختار حقوقي و امنيتي 
خود، فقط يك تغيير در دكترين نظامي پيونگ‌يانگ 
نيست. اين يك هشدار تاريخي است. هشداري درباره 
جهاني كه در آن، كشورها ديگر به حقوق بين‌الملل، 
توافقات امنيتي يا تضمين‌هــاي قدرت‌هاي بزرگ 
اعتماد ندارند و به اين نتيجه رسيده‌اند كه تنها سلاح 
هسته‌اي مي‌تواند بقاي سياسي آنها را تضمين كند. 
در مركز اين تحول، نام ايالات متحده و به‌ويژه دونالد 
ترامپ بيــش از هر بازيگر ديگري ديده مي‌شــود. 
سياستي كه با عنوان »فشار حداكثري« آغاز شد، 
اكنون در حال توليد جهاني است كه در آن مفهوم 
»انهدام تضمين‌شده متقابل« از چارچوب كلاسيك 
جنگ سرد خارج شده و به چيزي بسيار خطرناك‌تر 
تبديل شده است:»بازدارندگي بقا«. يعني دولت‌ها 
نه براي برتري ژئوپليتيك، بلكه صرفاً براي جلوگيري 
از حذف فيزيكي رهبران و فروپاشي نظام سياسي 
خود به ســمت دكترين‌هاي هســته‌اي مي‌روند. 
كره شمالي دقيقاً چنين پيامي ارسال كرده است. 
پيونگ‌يانگ مي‌گويد اگر رهبر كشور كشته شود، 
ناپديد گردد يا ساختار فرماندهي از بين برود، پاسخ 
هســته‌اي به‌صورت خودكار انجام خواهد شد. اين 
سياست، عملًا مفهوم »دكترين سامسون« را وارد 
قرن بيست‌ويكم كرده است. اين ايده كه اگر ما نابود 
شويم، جهان اطراف خود را نيز با خود خواهيم برد. 
اما پرسش اساسي اينجاست: چرا جهان به اين نقطه 

رسيده است؟
   از ديپلماسي تا سياست حذف

در دوران جنگ ســرد، باوجود تمام بحران‌ها، يك 
اصل نانوشــته ميان قدرت‌ها وجود داشت. رهبران 
كشورها، حتي دشمنان، بخشي از نظم بين‌المللي 
محسوب مي‌شدند و حذف فيزيكي آنان مي‌توانست 
نظم جهاني را به آشوب بكشــاند. اما در دهه اخير، 
به‌ويژه با ظهور سياست خارجي تهاجمي ترامپ، اين 
مرزها به‌تدريج فرو ريخت. خروج يك‌جانبه امريكا از 
توافق هسته‌اي ايران، اعمال شديدترين تحريم‌هاي 
تاريخ معاصر، سياست رســمي »فشار حداكثري« 
و حمايت آشــكار از راهبردهاي تهاجمي اسرائيل، 
اين پيام را به بسياري از كشــورها منتقل كرد، كه 
ديگر هيچ توافقي پايدار نيســت و هيچ تضميني 
وجود ندارد، كه واشینگتن به تعهدات خود پايبند 
بماند. در كنار آن، افزايش عمليات‌هاي برون‌مرزي، 
ترورها، تلاش براي تغيير رژيم و اقدامات اطلاعاتي 

عليه دولت‌هاي مخالف امريكا، فضاي بي‌اعتمادي 
بي‌سابقه‌اي ايجاد كرد. از نگاه بسياري از كشورها، 
جهان وارد دوره‌اي شده كه در آن »بقا« مهم‌تر از هر 
ملاحظه حقوقي يا ديپلماتيك است. وقتي رهبران 
كشورها احساس كنند ممكن است هدف عمليات 
حذف يا فروپاشي سياسي قرار گيرند، طبيعي است، 
كه به سمت ســاختارهايي بروند كه هزينه چنين 
اقدامي را غيرقابل تحمل كنــد. در اين چارچوب، 
كره‌شمالي فقط يك نمونه افراطي نيست. بلكه شايد 
اولين كشوري باشد كه اين ترس جهاني را به‌صراحت 
وارد دكترين رسمي خود كرده است. پيونگ‌يانگ 
به جهان مي‌گويد اگر بخواهيد مــا را از بين ببريد، 
پاسخ آن نه مذاكره، بلكه نابودي متقابل خواهد بود. 

اين تحول فقط محدود به شــبه‌جزيره كره نيست. 
بســياري از تحليلگران امنيتي معتقدند كه جهان 
در حال ورود به موج جديدي از اشــاعه هســته‌اي 
است. كشورهايي كه تا ديروز به چتر امنيتي امريكا 
يا نظم بين‌المللي اعتماد داشتند، اكنون مي‌بينند 
كه حتي توافقات رسمي نيز مي‌توانند با تغيير يك 
رئيس‌جمهور در واشینگتن بي‌اعتبار شوند. نتيجه 
چنين وضعيتي، افزايش تمايل دولت‌ها به توسعه 
بازدارندگي مستقل اســت.  امروز ديگر بحث صرفاً 
ايران يا كره شمالي نيست. در خاورميانه، شرق آسيا 
و حتي اروپا، زمزمه‌هايي دربــاره ضرورت بازنگري 
در سياست‌هاي هسته‌اي شــنيده مي‌شود. برخي 
كشــورها به اين جمع‌بندي رســيده‌اند كه جهان 
پساامريكايي بي‌ثبات، جايي نيست كه بتوان در آن 
صرفاً با اتكا به قواعد بين‌المللي زنده ماند. ترامپ شايد 
تصور مي‌كرد با سياست‌هاي تهاجمي خود، رقباي 
امريكا را وادار به تســليم مي‌كند، اما نتيجه دقيقاً 
معكوس شد. او نه تنها باعث تضعيف ديپلماسي شد، 
بلكه به شكل‌گيري اين باور كمك كرد كه تنها قدرت 
سخت، آن هم در شديدترين شكل ممكن، مي‌تواند 
امنيت ايجاد كند. اين دقيقاً همان منطقي است كه 

كره شمالي امروز به زبان رسمي بيان مي‌كند. 
  بازدارندگي خودكار و جهان بدون ترمز

خطرناك‌ترين بخش ماجرا فقــط افزايش تعداد 
قدرت‌هاي هسته‌اي نيســت، بلكه تغيير ماهيت 
بازدارندگي اســت. در دوران جنگ ســرد، مفهوم 
»انهدام تضمين‌شده متقابل« بر اين فرض استوار 
بود كه رهبران، هرچند دشمن، بازيگراني عقلاني 
هستند و در نهايت براي جلوگيري از نابودي كامل، 

از عبور از خطوط قرمز خودداري مي‌كنند. اما اكنون 
جهان با نسخه‌اي جديد و بي‌ثبات‌تر از بازدارندگي 
مواجه اســت. در مدل جديد، مســئله فقط پاسخ 
هسته‌اي نيست، پاســخ »اتوماتيك« است. يعني 
حتي اگر ساختار فرماندهي از بين برود يا رهبر كشته 
شود، سامانه از پيش تعريف‌شده مي‌تواند واكنش 
نشــان دهد. اين همان چيزي است كه بسياري از 
كارشناســان آن را پايان »كنترل انساني نهايي« 
مي‌دانند. وضعيتي كه در آن خطاي محاســباتي، 
حملات سايبري، اطلاعات اشتباه يا حتي سوءتفاهم 
مي‌تواند جرقه جنگي غيرقابل بازگشت را بزند. كره 
شمالي با اعلام اين سياست، عملًا مي‌گويد كه بقاي 
نظام سياســي مهم‌تر از بقاي نظم جهاني اســت. 
اما آيا مي‌توان آن را كاملًا غيرمنطقي دانســت؟ از 
منظر پيونگ‌يانگ، سرنوشت كشورهايي كه فاقد 
بازدارندگي هسته‌اي بودند، چندان اميدواركننده 
نيست. عراق، ليبي و حتي تجربه فشارهاي گسترده 
عليه ايران، براي بســياري از دولت‌ها اين تصور را 
ايجاد كرده كه ضعف نظامي مي‌تواند به فروپاشي 
منجر شود. همين منطق است كه اكنون مي‌تواند 
موجي از رقابت تســليحاتي جديد ايجاد كند. اگر 
دولت‌ها به اين نتيجه برسند كه تنها راه جلوگيري از 
مداخله خارجي، داشتن سلاح هسته‌اي و دكترين 
انتقام فوري است، جهان به‌ســمت يك بي‌ثباتي 
دائمي حركت خواهد كــرد. برخي برآوردها حتي 
از احتمال افزايش شــديد تعداد كشورهاي داراي 
ظرفيت هســته‌اي در دهه آينده سخن مي‌گويند. 
روندي كه مي‌تواند يكي از خطرناك‌ترين دوره‌هاي 

تاريخ معاصر را رقم بزند. 

در چنين شــرايطي، نقش امريكا به عنوان معمار 
اصلي نظم پســاجنگ جهاني دوم زير سؤال رفته 
اســت. واشــینگتن زماني مدعي دفــاع از قواعد 
بين‌المللي، كنترل تسليحات و جلوگيري از اشاعه 
هســته‌اي بود، اما سياست‌هاي ســال‌هاي اخير 
دقيقاً نتيجه‌اي معكوس توليد كرده اســت. وقتي 
توافق‌ها بي‌اعتبار شــوند، ديپلماسي قرباني گردد 
و تهديد نظامي به ابزار دائمي سياســت خارجي 
تبديل شود، طبيعي اســت كه دولت‌ها به سمت 
بازدارندگي افراطي بروند. ترامپ شايد در كوتاه‌مدت 
توانست فضاي سياسي داخلي امريكا را با شعارهاي 
تهاجمي تحت تأثير قرار دهد، اما در سطح جهاني 
ميراث او چيزي جز بي‌ثباتي عميق‌تر نبود. خروج 
از توافق‌ها، بي‌اعتنايي به نهادهــاي بين‌المللي و 
تبديل سياست خارجي به نمايش قدرت شخصي، 
باعث شد بسياري از كشورها احساس كنند كه نظم 
جهاني ديگر قابل پيش‌بيني نيست. امروز جهان 
در آستانه دوره‌اي قرار گرفته كه شايد بتوان آن را 
»عصر اضطراب هسته‌اي نوين« ناميد؛ دوره‌اي كه 
در آن نه فقط قدرت‌هاي بــزرگ، بلكه دولت‌هاي 
منطقه‌اي نيز ممكن است به اين نتيجه برسند كه 
تنها تضمين واقعي براي بقا، داشتن توان نابودي 
متقابل اســت. اين دقيقاً همان نقطه‌اي است كه 
نظم جهاني پس از جنگ سرد تلاش مي‌كرد هرگز 
به آن نرســد. با اين حال، هنوز يك راه وجود دارد. 
بازگشت به ديپلماسي، احياي اعتماد بين‌المللي 
و پذيرش اين واقعيت كه امنيت پايدار از مســير 
تهديد، ترور و فشــار حداكثري به دست نمي‌آيد. 
تجربه كره شمالي نشان مي‌دهد كه هر چه فشار 
بيروني بيشتر شود، دولت‌هاي محاصره‌شده بيشتر 
به سمت دكترين‌هاي آخرالزماني حركت مي‌كنند. 
اگر جهان نتواند اين چرخه را متوقف كند، آينده‌اي 
در انتظار بشر خواهد بود كه در آن دهها كشور مجهز 
به سامانه‌هاي هسته‌اي خودكار، در فضايي مملؤ از 
سوءظن و بي‌اعتمادي، تنها با يك اشتباه محاسباتي 
تا فاجعه فاصله خواهند داشت و در تاريخ اين دوره، 
احتمالاً نوشته خواهد شــد كه يكي از مهم‌ترين 
شتاب‌دهنده‌هاي اين روند، سياست‌هايي بود كه در 
واشینگتن و در دوران دونالد ترامپ شكل گرفت. 
سياست‌هايي كه به جاي كاهش تهديد هسته‌اي، 

جهان را به سمت عادي‌سازي آن سوق داد. 
دكترين سامســون برگرفته از نام »سامسون«، 
شخصيت اسطوره‌اي در تورات است كه با ويران 
كردن معبد دشمنان، خود و آنها را با هم كشت. 
اين، به استراتژي بازدارندگي هسته‌اي غيررسمي 
اسرائيل اشاره دارد كه بر اساس آن، اگر اسرائيل 
احساس كند كه موجوديتش به طور كامل در خطر 
است، ممكن است از سلاح هسته‌اي عليه دشمنان 
خود استفاده كند - حتي اگر اين اقدام به نابودي 

خود اسرائيل نيز منجر شود.

در جهاني كه اقتصاد آن بيش از هر زمان ديگري 
به انرژي، زنجيره‌هاي تأمين و امنيت مسيرهاي 
تجاري وابسته شده، هرگونه تنش در خليج فارس 
نه يك بحران منطقه‌اي، بلكه تهديدي عليه ثبات 
اقتصاد بين‌الملل اســت. امروز، در شــرايطي كه 
آتش‌بس شــكننده ميان ايران از يك سو و امريكا 
و اسرائيل از ســوي ديگر برقرار شــده، جهان با 
واقعيتي تلخ مواجه است. تنگه هرمز عملًا از كار 
افتاده، نفتكش‌ها متوقف شــده‌اند، صادرات نفت 
و گاز دچار اختلال شــده و بازارهــاي جهاني در 
وضعيت آماده‌باش قرار دارند. در قلب اين بحران، 
سياست‌هاي تهاجمي و پرريسك دونالد ترامپ قرار 
دارد، سياست‌هايي كه با عبور از ديپلماسي و تكيه 
بر فشار حداكثري، منطقه را به آستانه يك جنگ 
تمام‌عيار سوق داد و اكنون اقتصاد جهان هزينه آن 
را مي‌پردازد. ايــران در اين ميان صرفاً يك بازيگر 
واكنشي نيست، بلكه كشوري اســت كه در برابر 
تهديدات مستقيم امنيتي، حملات نظامي و تلاش 
براي محاصره اقتصادي، از ابزارهاي ژئوپليتيكي 
خود استفاده مي‌كند. تنگه هرمز به عنوان يكي از 
مهم‌ترين شاهراه‌هاي انرژي جهان، بخشي از حوزه 
امنيت ملي ايران محسوب مي‌شود و تهران بارها 
هشدار داده بود اگر امنيت و منافع حياتي‌اش هدف 
قرار گيرد، عبور و مــرور آزاد انرژي نيز نمي‌تواند 
تضمين شــود. اكنون همان هشدارها به واقعيت 

تبديل شده است. 
  شريان حياتي اقتصاد جهان و نقطه فشار

تنگه هرمز فقط يك گذرگاه دريايي نيســت، اين 
منطقه قلب تپنــده تجارت انرژي جهان اســت. 
روزانه بخش بزرگي از نفــت خام صادراتي جهان 
و حجم عظيمي از گاز طبيعي مايع‌شــده از اين 
مســير عبور مي‌كند. كشورهاي آســيايي مانند 
چين، هند، ژاپن و كره جنوبي وابستگي شديدي 
به انرژي عبوري از هرمز دارند و اروپا نيز در شرايط 
بحران انرژي ناشــي از جنگ اوكرايــن، بيش از 
گذشــته به ثبات اين منطقه نيازمند اســت. اما 
سياست‌هاي امريكا و اســرائيل در ماه‌هاي اخير 
عملًا اين مســير را به منطقه جنگي تبديل كرد. 
حملات هدفمند، تهديد زيرساخت‌هاي نظامي و 
اقتصادي ايران، فشارهاي اطلاعاتي و تحريم‌هاي 
فلج‌كننده، شرايطي ايجاد كرد كه تهران احساس 

كند نه تنها تحت فشار اقتصادي، بلكه در معرض 
تهديد مســتقيم موجوديتي قرار گرفته است. در 
چنين فضايي، ايران تنگه هرمز را نه به عنوان ابزار 
تهاجمي، بلكه به عنوان اهــرم بازدارندگي به‌كار 
گرفت. اهرمي كه ســال‌ها درباره آن هشدار داده 
بود. نتيجه فوري اين وضعيت، اختلال گســترده 
در حمل‌ونقل دريايي بود. بســياري از نفتكش‌ها 
حركت خــود را متوقف كردند يا بــا هزينه‌هاي 
سنگين بيمه و امنيت مواجه شدند. شركت‌هاي 
بزرگ كشتيراني مســيرهاي خود را تغيير دادند 
و بازار انرژي با شــوك ناگهاني روبه‌رو شد. قيمت 
نفت جهش پيدا كرد، بازارهاي سهام دچار نوسان 
شــدند و نگراني از ركود تورمي دوباره در اقتصاد 
جهاني زنده شــد. تأثير بحران فقط به بازار نفت 
محدود نماند. صنايع پتروشــيمي، پالايشگاه‌ها 
و زنجيره‌هاي وابســته به گاز طبيعي نيز به‌شدت 
آسيب ديدند. بسياري از كارخانه‌هاي آسيايي كه 
به مواد اوليه انرژي‌بر وابسته‌اند، با افزايش هزينه 
توليد مواجه شدند. قيمت حمل‌ونقل دريايي بالا 
رفت و بيــم آن مي‌رود كه مــوج جديدي از تورم 
جهاني آغاز شود. تورمي كه پس از بحران كرونا و 
جنگ اوكراين، مي‌تواند اقتصادهاي شكننده جهان 

را وارد مرحله‌اي تازه از بي‌ثباتي كند. 
در اين ميان، امريكا تلاش مي‌كند ايران را مسئول 
مستقيم بحران معرفي كند، اما واقعيت ژئوپليتيك 
چيز ديگري مي‌گويد. اگر كشوري هزاران كيلومتر 
دورتر از منطقه، با سياست فشار حداكثري، ترور، 
تحريم و تهديد نظامــي وارد معادلات خاورميانه 
نمي‌شــد، امروز اقتصاد جهان در معرض چنين 
بحراني قرار نمي‌گرفت. سياست خارجي ترامپ، 
مبتني بر نمايش قدرت و معامله‌گري خشــن، نه 
تنها نتوانســت ايران را وادار به عقب‌نشيني كند، 
بلكه معادله امنيت انرژي جهان را به نقطه انفجار 
رساند. ترامپ در دوران رياست‌جمهوري خود از 
توافق هسته‌اي خارج شــد، توافقي كه بسياري از 
قدرت‌هاي جهاني آن را موفق‌ترين مسير كنترل 
تنش با ايران مي‌دانستند. خروج يك‌جانبه امريكا 
از برجام، آغاز زنجيره‌اي از تحولات بود كه اعتماد 
ديپلماتيك را نابــود كرد و منطقه را به ســمت 
نظامي‌گري سوق داد. او تصور مي‌كرد تحريم‌هاي 
اقتصادي مي‌تواند ايران را تســليم كنــد، اما در 

عمل، نتيجه اين سياست‌ها افزايش سطح تنش و 
شكل‌گيري فضاي تقابل دائمي بود. 

  از فشار حداكثري تا تهديد ركود جهاني
امــروز جهان بــا يك حقيقــت غيرقابــل انكار 
روبه‌روســت. اقتصــاد بين‌الملل ديگــر تحمل 
جنگ‌هــاي پرهزينه ژئوپليتيكــي را ندارد. پس 
از بحران مالي ۲۰۰۸، همه‌گيــري كرونا، جنگ 
اوكراين و بحران انرژي اروپا، اقتصاد جهاني وارد 
دوره‌اي از فرسايش مزمن شــده است. در چنين 
شرايطي، ايجاد تنش در مهم‌ترين منطقه انرژي 
جهان، مي‌تواند جرقه بحراني حتــي بزرگ‌تر از 
بحران‌هاي پيشين باشد. بازارهاي جهاني به شدت 
به ثبات رواني وابسته‌اند. حتي احتمال بسته شدن 
كامل تنگه هرمز كافي بود تا قيمت نفت به سرعت 

افزايش يابد و سرمايه‌گذاران به سمت دارايي‌هاي 
امن حركت كنند. بانك‌هــاي مركزي كه هنوز با 
تورم بالا درگيرند، اكنون بــا خطر تازه‌اي مواجه 
شــده‌اند: افزايش هزينه انرژي و بازگشــت تورم 
ســاختاري. اين وضعيت مي‌تواند سياست‌هاي 
كاهش نرخ بهره را متوقف كند و اقتصادهاي بزرگ 
را دوباره وارد ركود كند. ترامپ و متحدانش تلاش 
مي‌كنند اين بحران را نتيجه »رفتار بي‌ثبات‌كننده 
ايران« معرفي كنند، اما سؤال اساسي اين است،كه 
چه كسي ابتدا مسير ديپلماسي را تخريب كرد؟ 
چه كسي توافق‌هاي بين‌المللي را كنار گذاشت؟ 
چه كسي سياست »فشار حداكثري« را به عنوان 
راهبرد رســمي اعلام كرد؟ و چه كسي منطقه را 
به ميدان رقابت‌هاي نظامي تبديــل كرد؟ ايران 
بارها اعلام كرده بــود، كه امنيــت خليج فارس 
بايد توســط كشــورهاي منطقه تأمين شود، نه 
قدرت‌هاي خارجــي. اما حضور نظامــي امريكا، 
ائتلاف‌سازي‌هاي امنيتي و حمايت بي‌قيد و شرط 
از اقدامات اســرائيل، معادلات منطقه را به سمت 
رويارويي ســوق داد. اكنون همــان قدرت‌هايي، 
كه ســال‌ها از »امنيت انرژي« سخن مي‌گفتند، 
خود عامــل اصلي بي‌ثباتي اين امنيت شــده‌اند. 
نكته مهم اينجاســت، كه جهان نيــز ديگر مانند 
گذشته با روايت واشینگتن همراه نيست. بسياري 
از كشــورها، به‌ويژه در آســيا، آفريقا و امريكاي 
لاتين، سياست‌هاي امريكا را عامل تشديد بحران 
مي‌دانند. چين به عنــوان بزرگ‌ترين واردكننده 

انرژي جهان، به خوبي مي‌داند كه ناامني در هرمز 
مســتقيماً اقتصادش را تهديد مي‌كند. هند، كره 
جنوبي و حتي كشورهاي اروپايي نيز از گسترش 
تنش نگران‌اند، زيرا مي‌داننــد هزينه نهايي اين 
بحران را مصرف‌كننــدگان و صنايع آنها خواهند 
پرداخت. در همين حال، بازارهاي بيمه دريايي، 
حمل‌ونقل و تجارت جهاني نيز تحت فشــار قرار 
گرفته‌اند. هزينه عبور كشتي‌ها از منطقه افزايش 
يافته و برخي شركت‌ها ترجيح داده‌اند فعاليت خود 
را متوقف كنند. اين روند نــه فقط تجارت انرژي، 
بلكه كل زنجيره تأمين جهاني را تهديد مي‌كند. 
تجربه بحران‌هاي گذشته نشان داده كه اختلال 
در انرژي، به سرعت به افزايش قيمت كالاها، مواد 

غذايي و خدمات منجر مي‌شود. 
آنچه امروز در خليج فــارس جريان دارد، صرفاً يك 
منازعه نظامي نيســت. اين بحران نماد شكســت 
سياست‌هايي است كه جهان را از همكاري به سمت 
تقابل ســوق دادند. ترامپ با شــعار »اول امريكا« 
وارد عرصه شــد، اما نتيجه عملي سياست‌هايش، 
آســيب‌پذيرتر شــدن اقتصــاد جهانــي و حتي 
اقتصاد امريكا بود. افزايش قيمت انرژي، فشــار بر 
مصرف‌كنندگان امريكايي، اختلال در بازارهاي مالي 
و كاهش اعتماد جهاني به رهبري واشینگتن، بخشي 
از پيامدهاي همين رويكرد اســت و اما ايران در اين 
ميان تلاش مي‌كند اين پيام را منتقل كند كه امنيت 
يك‌طرفه ممكن نيست. كشوري كه تحت شديدترين 
تحريم‌ها، تهديدها و فشــارها قرار دارد، نمي‌تواند 
انتظار داشته باشد كه مسيرهاي حياتي انرژي براي 
ديگران كاملًا امن باقي بمانــد. از نگاه تهران، وقتي 
امنيت ملي ايران هدف قرار گيرد، معادلات امنيت 

انرژي جهان نيز تغيير خواهد كرد. 
در نهايت، آنچه امروز جهان نياز دارد نه تشــديد 
تنش، بلكه بازگشت به ديپلماســي واقعي است. 
بحران هرمز نشان دادكه استفاده ابزاري از تحريم، 
تهديد و فشار نظامي، نه تنها ثبات ايجاد نمي‌كند، 
بلكه اقتصاد جهاني را وارد چرخه‌اي از نااطميناني 
و بحران مي‌ســازد. اگر آتش‌بس شكننده كنوني 
فروپاشد، جهان ممكن است با بحراني روبه‌رو شود 
كه آثار آن بســيار فراتر از خاورميانــه خواهد بود. 
بحراني كه مي‌تواند ركود جهانــي، جهش تورم و 
فروپاشي بخشي از زنجيره‌هاي تجارت بين‌المللي را 
به همراه داشته باشد و در مركز اين بحران، نام دونالد 
ترامپ بيش از هر بازيگر ديگري ديده مي‌شــود. 
سياســتمداري كه به جاي مديريت بحران، با نگاه 
تهاجمي و معامله‌محور خود، يكي از حساس‌ترين 

مناطق جهان را به لبه انفجار رساند. 

جهان در آستانه »بازدارندگي بقا«
چگونه سياست‌هاي ترامپ عصر تازه‌اي از هراس هسته‌اي را آغاز كرد

هرمز در آستانه انفجار
چگونه ماجراجويي ترامپ اقتصاد جهان را به لبه بحران كشاند

Tanya Goudsouzian - تانيا گودسوزيان    
روز ۵ می ۲۰۲۶، در يك بحث پرتنش در الجزيره انگليســي، مارك كيميت، 
سرتيپ بازنشسته ايالات متحده، حضور نظامي ايالات متحده در خليج فارس 
را به چالش كشيد و استدلال كرد كه اگر كشورهاي منطقه معتقدند اين حضور 
اكنون يك بدهي است، آنها بايد خودشــان »تكليف ايران را روشن كنند«. در 
مقابل او، سلطان بركات، استاد دانشگاه بنياد قطر در دانشگاه حمد بن خليفه، 
استدلال كرد كه محرك واقعي موضع امريكا امنيت خليج فارس نيست، بلكه 

دفاع از منافع اسرائيل و حفظ سلطه منطقه‌اي ايالات متحده است. 
اين بحث نشان‌دهنده يك شكاف رو به رشــد در توجيهات قدرت امريكا در 
خليج فارس بود. موضع نظامي واشینگتن در خليج فارس ديگر به عنوان يك 
نيروي تثبيت‌كننده عمل نمي‌كند كه توجيه ظاهري براي حضور آن است. 
اين حضور به طور فزاينده‌اي، خطر تشديد تنش را در منطقه‌اي كه مدتهاست 
از بي‌ثباتي خسته شده اســت، ايجاد مي‌كند. پايگاه‌هاي امريكايي نمودي از 
غير بي‌طرفي هستند و كشــورهاي ميزبان را به طرف‌هاي بالفعل بالقوه هر 
درگيري كه ايالات متحده انتخاب كند در منطقه وارد شود، تبديل مي‌كند. 
علاوه بر اين، پايگاه‌ها دژهاي تســخيرناپذيري نيســتند. واشینگتن پست 
گزارش داده كه حملات هوايي ايران حداقل ۲۲۸ سازه و ساير اهداف نظامي 
را در تأسيسات نظامي ايالات متحده در سراسر منطقه از زمان آغاز جنگ در 

۲۸ فوريه نابود كرده است. 
در عين حال، دهه‌ها اتكاي بيش از حد به فرض حمايت امريكايي، ظهور يك 
چارچوب امنيتي واقعاً منطقه‌اي، كه قادر به متوازن كردن منافع بدون تحميل 
خارجي باشد، تضعيف كرده است. همانطور كه عبدالله ف. الارب، محقق خليج 
فارس، اخيراً بيان كرد:»به جاي ايجاد يك دكترين منطقه‌اي متحد، كشورهاي 
عضو به شدت به استراتژي‌هاي پوششي واگرا براي تأمين امنيت مرزهاي خود 

و پيشبرد چشم‌اندازهاي ملي خود متكي هستند.«
شيخ‌نشين‌هاي خليج فارس همچنان به شدت به چتر امنيتي واشینگتن متكي 
هستند، در حالي كه ايالات متحده در برابر مارپيچ‌هاي تشديدكننده خارج از 
منافع اصلي خود آســيب‌پذير باقي مي‌ماند. چارچوب امنيتي منطقه هنوز بر 
اساس فرضيات دوران پس از انقلاب ايران و جنگ خليج فارس استوار است و 

چرخه نظامي‌گري را تداوم مي‌بخشد، تا توازن منطقه‌اي. 

استراتژي امريكا بر برتري قاطع متعارف، ساخته‌شده بر پايه قدرت هوايي، سلطه 
دريايي، حملات موشكي و تهديد ضمني تهاجم، استوار بوده است. فرض بر اين 
بود، كه فشار نظامي طولاني‌مدت و »نابودي« اهداف حياتي در نهايت ايران را به 
تسليم وادار خواهد كرد. با اين حال، پس از ماه‌ها تحمل حملات بي‌امان امريكا 
و اسرائيل، ايران ظرفيت تهديد زيرساخت‌هاي خليج فارس، مسيرهاي دريايي 
و ثبات منطقه را حفظ كرده است. و به گفته يك بررسي اطلاعاتي امريكا، ايران 
مي‌تواند براي چندين ماه در برابر محاصره تنگه هرمز مقاومت كند. استراتژي 

فرسايشي امريكا شكست خورده است. 
نه تنها اين استراتژي شكست خورده اســت، بلكه ايالات متحده بايد متوجه 
مي‌شد كه شكســت خواهد خورد. در ويتنام شكســت خورد، در افغانستان 
شكست خورد، و به احتمال زياد در ايران نيز شكست خواهد خورد. در حالي، 
كه ارتش امريكا لشكركشي‌هاي مرسوم ناپلئون بناپارت را مطالعه مي‌كرد، بايد 
به رمان »جنگ و صلح« لئو تولســتوي نيز توجه مي‌كرد:»دو قدرتمندترين 

جنگجو، صبر و زمان هستند.«
استراتژي صبر و مقاومت، هسته اصلي تلاش جنگي ايران است. اين به معناي 
منتظر ماندن اســت، در حالي كه دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور، با انتخابات 
مياندوره‌اي، كاهــش حمايت عمومي و هزينه‌هــاي فزاينده تحليل رفتن 
ذخاير جنگي مورد نياز براي جنگ با چين و دفاع از اوكراين مواجه اســت. 
ايران معتقد است كه مي‌تواند با نباختن پيروز شــود - و هرگونه مخالفت 

داخلي را در هم بكوبد. 
موضع نظامي جهاني امريكا در حالي با واقعيت مالي برخورد مي‌كند كه دامنه 
تعهداتش همچنان در حال گسترش است. علاوه بر هزينه ۲۹ ميليارد دلاري 
جنگ، حفظ ساير پايگاه‌هاي نظامي امريكا، گروه‌هاي هواپيمابر، سيستم‌هاي 
دفاع موشكي و استقرارهاي دائمي نيازمند هزينه‌هاي هنگفت و مداوم است، 
حتي در حالي كه بدهي ملي امريكا اكنون از توليد ناخالص داخلي )GDP( آن 
فراتر رفته است. پرداخت‌هاي سالانه بدهي اكنون از بودجه دفاعي فراتر مي‌رود. 
»حد فرگوسن« كه ازسوی مورخ، سر نيال فرگوسن، نظريه‌پردازي شده است، 
به نقطه‌اي اشاره مي‌كند كه در آن امپراتوري‌ها قادر به تحمل هزينه امپرياليسم 
نيستند. بر اساس اين نظريه، يك امپراتوري زماني رو به زوال مي‌رودكه براي 
خدمات بدهي خود بيش از بودجه دفاعي خــود هزينه كند. ايالات متحده در 
سال ۲۰۲۴ به آن نقطه رسيد. درخواســت بودجه 1/5 تريليون دلاري وزارت 
دفاع، اگرچه هزينه‌هاي دفاعي را به طور قابل توجهي افزايش مي‌دهد، اما در 

درازمدت تنها بدهي امريكا را افزايش مي‌دهد. 
راه حل - كاهش تعهدات نظامي ايالات متحــده، از جمله در خليج فارس - به 
معناي عقب‌نشيني به انزوا نخواهد بود. يك ردپاي نظامي كاهش‌يافته همچنان 
فضاي قابل توجهي براي واشــینگتن فراهم مي‌كند تا از منافع خود از طريق 
ديپلماسي، همكاري‌هاي امنيتي و اطلاعاتي و قابليت‌هاي استقرار سريع كه 

»فراتر از افق« قرار گرفته‌اند، محافظت كند. 
يك ردپــاي كوچك‌تر امريكايــي همچنين بازيگران منطقه‌اي را به ســمت 
مسئوليت‌پذيري بيشتر در قبال ديپلماسي و دفاع خود سوق مي‌دهد. روش‌هاي 
امريكايي اساساً اجباري تلقي مي‌شوند و متحدان خليج فارس چيزي بيش از 
كشورهاي دست‌نشانده نيستند. يك رابطه متعادل‌تر در ميان متحدان خليج 

فارس مي‌تواند آن روابط را دوباره متوازن كند. 
قدرت‌هاي بزرگ به ندرت با عقب‌نشــيني از مناطق داراي منافع استراتژيك 
تضعيف مي‌شــوند. آنها زماني تضعيف مي‌شوند كه حضور دائمي را با ضرورت 
استراتژيك اشتباه بگيرند. نظم امنيتي آينده خليج فارس در نهايت بايد اختيار 
منطقه‌اي باشد كه پيامدهاي امنيت را متحمل مي‌شــود. خليج فارس ديگر 
نمي‌تواند ميزبان يك حضور دائمي امريكا باشــد و امريكا نيز ديگر نمي‌تواند 

يكي را فراهم كند. 
منبع: نشنال اينترست، ۱۴ می ۲۰۲۶

 زمان خروج آمريكا 
از خليج فارس است

دورنما

آنچه امروز در خليج فارس جريان دارد، 
صرفاً يك منازعه نظامي نيســت. اين 
بحران نماد شكســت سياست‌هايي 
است كه جهان را از همكاري به سمت 
تقابل سوق دادند. ترامپ با شعار »اول 
امريكا« وارد عرصه شد، اما نتيجه عملي 
سياست‌هايش، آسيب‌پذيرتر شدن 
اقتصاد جهاني و حتي اقتصاد امريكا بود

»بازدارندگي بقــا« يعني دولت‌ها 
نه براي برتــري ژئوپليتيك، بلكه 
صرفــاً براي جلوگيــري از حذف 
فيزيكي رهبران و فروپاشي نظام 
سياسي خود به سمت دكترين‌هاي 
هسته‌اي مي‌روند، چيزي كه عملًا 
مفهوم »دكترين سامســون« را 
وارد قرن بيست‌ويكم كرده است: 
اگر ما نابود شــويم، جهان اطراف 
خــود را نيز با خــود خواهيم برد
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